
 
 

   

 انصاف و عدالت قضائي در تعديل خسارت وجه التزام قراردادي

 )٠٣/١٢/١٤٠٣، تاريخ تصويب ١٥/٠٧/١٤٠٣(تاريخ دريافت  

 دنيا مفتون حقيقي
 كارشناس ارشد حقوق خصوصي

 چكيده

گرچــه اصــل بــر لــزوم قراردادهاســت؛ امــا بــا ايــن وجــود در برخــي از قراردادهــا كــه از ســوي طــرفين يــا   

يكي از آنها بايد عملـي انجـام شـود. هماننـد سـاخت و سـاز و يـا اجـراي يـك فعـل ممكـن اسـت طرفـي كـه               

جهت اطمينـان از اجـراي بـه موقـع قـرارداد مبلغـي را بعنـوان وجـه التـزام پـيش بينـي كنـد كـه در              ذينفع است 

صــورت عــدم انجــام قــرارداد در زمــان مــورد توافــق متخلــف قــراردادي ايــن مبلــغ را پرداخــت كنــد. گــاهي   

 ايــن مبلــغ بــدل از انجــام تعهــد اســت و گــاهي اهــرم فشــاري بــراي اجــراي بــه موقــع قــرارداد اســت. از ســوي 

ديگـر ممكــن اسـت طــرفين بــا توافـق بــراي تخلــف از اجـراي شــروط قــراردادي و جبـران خســارت ناشــي از      

ايــن وضــعيت مبلغــي را پيشــاپيش بــه عنــوان خســارت معــين كننــد. زيــرا در فــرض تخلــف قــراردادي همــين   

ــارت            ــت خس ــتحق درياف ــل مس ــرف مقاب ــود و ط ــي ش ــت م ــد ثاب ــئوليت متعه ــود، مس ــام نش ــد انج ــه تعه ك

واهد بود. حـال همـواره بـا ايـن امـر روبـه رو خـواهيم بـود كـه ممكـن اسـت طـرفين وجـه التـزام               قراردادي خ

 يا خسارتي غيرعادلانه را در قرارداد پيش بيني كنند.
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 مقدمه

ي و ارزيـابي آن ميباشـد. مـا ايـن تـوان و قـدرت       عدالت يك مفهوم عقلاني است و عقل بشري قادر به بررس

عقل بشري را از آموزه هاي قرآن مجيد ميتوانيم دريابيم با اين وصف، تشخيص عدالت توسط قاضي با توجه به 

شرايط حاكم بر دعوا مورد پذيرش است . مي تـوان از عـدالت قضـايي در قـرارداد بـه معنـاي جايگـاه و نقـش         

ي قضايي در راستاي اجراي عدالت نام برد كه به موجب آن قاضي با رها ساختن استدلال قاضي در نگارش آرا

خود از قيد و بند قوانين و با تمسك به استدلال قضايي خويش بر اساس اوضاع و احوال حاكم بر دعوا تصـميم  

صورت بـرهم   ميگيرد تا بتواند به عدالت معاوضي دست يابد. در واقع اگر قانونگذار نسبت به تعديل قرارداد در

خوردن شرايط عادلانه ساكت باشد و طرفين نيز نسبت به آن توافقي نكـرده باشـند يـا پـس از حـدوث شـرايط       

توافق حاصل نشود، بحث عدالت قضايي به ميان آيد از اين رو عدالت قضايي به هنگام حدوث شرايط خارجي 

عهـد از سـوي متعهـد گرديـده جايگـاهي      قانون مدني كه منجر به عدم انجـام ت  ٢٤٠و  ٢٢٩،  ٢٢٧موضوع مواد 

نداشته و ورود نمي كند؛ زيرا به صراحت قانون با وقوع قوة قاهره و اثبـات آن متعهـد از پرداخـت وجـه التـزام      

معاف مي گردد. يكي از مصاديق نفوذ عدالت در آراي قضايي حكم به محكوميت مشـروط عليـه بـه خسـارت     

قانون  ٢٣٠است. وجه التزام مبلغي است اصولاً ثابت كه مستند آن ماه  مندرج در قرارداد تحت عنوان وجه التزام

مدني است در زمينه تعديل وجه التزام يا محق ندانستن متعهدله در دريافت آن يعني حذف شرط به ويژه زمـاني  

كه تعادل يك قرارداد به دلايل مختلفي به هـم ميخـورد نـص صـريحي در قـانون مـدني ايـران وجـود نـدارد و          

خورد قضات با چنين موضوعي بستگي به نگاه آنان نسبت به ماهيت وجه التزام دارد؛ زيرا ترميمـي يـا تنبيهـي    بر

بودن ماهيت وجه التزام محل اختلاف است با اين وجود اكثر قضات سعي دارند راهي از طريق تفسير قوانين بـا  

ه التزام بيابند. آنچه بايد در ابتدا مـورد  استفاده از اصول و قواعد فقهي و حقوقي براي تعديل يا حذف شرط وج

بررسي قرار گيرد تبيين مفهوم عدالت قضايي و ضرورت آن است؛ زيرا تا زماني كه عـدالت قضـايي بـه عنـوان     

يك مبنا و ضرورت مورد تحليل و پذيرش قرار نگيرد، تمايلي از سوي دادگاهها براي صدور آراي قضـايي بـر   

پس از بحث مذكور، ماهيت خسارت قراردادي وجه التزام بررسي ميشود؛ زيرا  مبناي عدالت ديده نخواهد شد.

قضات با توجه به نگرششان نسبت به ماهيت وجه التزام، تصميم متفـاوتي اتخـاذ ميكننـد؛ بـه طـوري كـه برخـي        
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كـم  قانون مدني با مقتضيات اقتصادي و اجتماعي جامعه همخواني نداشته و در هر شرايطي ح ٢٣٠معتقدند ماده 

به محكوميت متعهد به پرداخت كامل وجه التزام عادلانه نخواهد بود. اين گروه در اثبات نظر خود بـه دو ابـزار   

حقوقي تحت عناوين اصل تفسير در پرتو كل قرارداد و اجراي عدالت و انصاف به عنوان قاعده اسـتناد ميكننـد   

زاف و هنگفت نص صريحي وجود نداشـته و  در مقابل گروه دوم معتقدند كه در خصوص تعديل وجه التزام گ

 به همين دليل راهي جز بطلان شرط به جهت نامشروع تلقي نمودن وجود ندارد. 

 بخش اول: مفهوم و ضرورت عدالت قضايي در قرارداد  

عدالت قضايي به مفهوم عـام حقـوقي بـه معنـاي قـدرت اجـراي عـدالت در يـك مـورد خـاص در صـورت            

يك قـرارداد، محلـي از تعـادل     )Kevin,١٩٩٧و سختي قوانين حقوقي است (صلاحديد براي كاهش خشكي 

است كه قاضي در موارد خاص و بدون هيچ ترديدي با از بين بردن سوء اسـتفاده هـاي مربـوط بـه نابرابريهـاي      

اقتصادي يا فني تعـادل و موازنـه در حقـوق و تعهـدات طـرفين عـدالت معاوضـي را بـه قـرارداد برمـي گردانـد            

٢٠١١:١٠١),Carvajal Arenas       منظـور از عـدالت معاوضـي در مفهــوم كنـوني، رعايـت برابـري حقــوق (

قراردادي طرفين در عقد معاوضي است؛ به طوري كه حقوق طرفين قرارداد عرفاً با هم برابـري مـي نمايـد و بـا     

ش گـردد، نظريـه   قانون مدني فرانسه هرگاه تعادل حقوق قراردادي به طور معناداري مخـدو  ١١٧١توجه به ماده 

و  ٤١٧عدالت معاوضي اقتضا مينمايد تا به وسيله اصول معتبر حقوقي جبران گردد. همچنين بـا اسـتنباط از مـواد    

قانون مدني ايران نيز هر عدم توازني لزوماً موجب خدشه دار شدن عدالت معاوضي نمي گردد؛ بلكه آنچه  ١٩٤

) به طور ١٣٩٢:٧١عرف قابل مسامحه نباشد (خنداني و خاكباز ، موازنه را بر هم ميزند نابرابري است كه از نظر 

مثال وجه التزام هنگفت كه اختلاف فاحشي با خسارت واقعي دارد. از مصاديق عدم تعـادل معنـادار و نـابرابري    

عرفي در حقوق و تعهدات طرفين است. همچنين عدم تعادل با وصـف مـذكور نيـز بايـد ناشـي از نـابرابري در       

زني و معاملي به هنگام انعقاد قرارداد با عدم تعادل در روند اجراي قرارداد باشـد. در اينجاسـت كـه     قدرت چانه

بايد به اعتبار دخالت دادرس يا همان عدالت قضايي با رعايت حدود متعارف، بتوان عدالت معاوضـي را كـه در   

طبق كرد خنداني و خاكباز، كاربرد طول زمان يا با تغيير اوضاع و احوال كمرنگ گشته است با شرايط جديد من

عدالت قضايي در چنين وضعيتي رسيدن به يك حكـم عادلانـه در خصـوص متعهـدي اسـت. كـه تحـت تـأثير         
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شرايط خارجي نه به ميزان قوه قاهره نتوانسته است به تعهدات خود به طور كامل عمل كند؛ زيـرا حـوادثي كـه    

متعهد باشد وي ملزم به دفع آنها بوده و در صورت قصور بعداً  در حين اجراي عقد رخ داده و دفع آنها در توان

نمي تواند به استناد آن درخواست تعديل قرارداد را مطرح كند؛ چراكه وي خلاف اصل حسن نيت رفتار نموده 

و بر اساس قاعده اقدام به ضرر خود اسـتحقاق هيچگونـه مسـاعدت و تخفيفـي نخواهـد داشـت.(داراب پـور و        

از اين رو نبايد چنين پنداشت كه تحت هيچ شرايطي مفاد عقـد تغييـر نمـي كنـد بلكـه عوامـل        )١٣٩٢:٧٦اديب

گوناگوني از جمله لزوم اجراي عدالت لزوم رعايت حس نيت و ايجاد تعـادل اقتصـادي ميـان عوضـين ايجـاب      

د و در ايـن  ميكند تا مفاد عقد متناسب با ضرورتهاي اقتصادي و اجتماعي و خواست مشـترك طـرفين تغييـر ياب ـ   

راستا روش تعديل يا حذف شروط قرارداد به عنوان ابزاري در جهت اصلاح يا تجديد نظـر در مفـاد قـراردادي    

كه توازن مالي آن برهم خورده عمل مي كند و از اين طريق وضعيت طرفين را به شرايط قبل از وقوع حادثه بر 

 )١٣٩٦:١٤٩ميگرداند (رحيمي و عليزاده، 

 وجه التزام بخش دوم: تعريف 

التزام كه جمع آن التزامات است در لغت به معناي همراه بودن ملازمه شدن به گردن گرفتن، ملـزم شـدن بـه    

)امـا از وجـه التـزام در    ١٣٧١:٢٣٥امري آماده كردن درآمدهاي مالياتي و همراهـي (دلالـت) مـي باشـد.(معين،     

ت كه به موجب آن طرفين ميزان خسارتي را كه حقوق ايران بدين گونه تعريف شده است. اين واژه توافقي اس

در صورت عدم اجـراي قـرارداد بـا ايجـاد ضـرر بايـد پرداخـت شـود را از پـيش تعيـين مـي كننـد.(كاتوزيان،             

١٣٨٥:٢١٣( 

همچنين بيان شده است كه هرگاه طرفين عقد توافق كرده باشند كه متعهد در صورت عدم اجـراي تعهـد يـا    

آنچـه از تعـاريف فـوق قابـل      )١٣٩٨:٢٠٩اين شرايط را وجه التـزام گوينـد. (صـفايي،    تأخير مبلغ معيني بپردازد

استفاده است اين كه در شرط وجه التزام مبلغ به طور مقطـوع معـين مـي گـردد و در ميـزان تعيـين وجـه التـزام         

درت شـرط  هيچگونه محدوديتي وجود ندارد و تابع اراده طرفين ميباشد. در مسئوليت هاي غير قـراردادي بـه ن ـ  

وجه التزام ديده ميشود در اين موضع مبلغ تعييني را وجه التزام نمي گويند . چنانكه اگر صاحب كارخانه اي بـا  
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باغداران اطراف خود توافق كند كه هرگاه در اثر آلـوده شـدن هـوا بـه درختـان آسـيب برسـد، او مبلـغ معينـي          

 بپردازد چنين پولي را وجه التزام نمي نامند. 

 ماهيت خسارت قراردادي وجه التزام و نظريات مختلف در مورد آن  بخش سوم:

نقش عدالت قضايي در مطالبه خسارت قراردادي تعديل يا بطلان شرط وجه التزام ارتباط تنگاتنگي با ماهيت 

ام وجه التزام دارد. در واقع بر حسب مبنايي كه براي ماهيت وجه التزام پذيرفته مي شود، امكان تغييـر وجـه التـز   

داده خواهد شد. در خصوص ماهيت وجه التزام سه نظر قابل تصور است. برخي معتقدند كه وجه التزام، ماهيتي 

) وجه التزام با ماهيت تنبيهي مبلغـي  ١٣٩٤٧٨كاملاً غير ترميمي (تنبيهي) دارد. (داراب پور و سلطاني احمد آباد 

رفتار خوانده به نفع خواهان رأي داده ميشود عالي  است كه علاوه بر خسارت ترميمي به دليل وقوع عمد يا سوء

پناه لذا تفاوتي ندارد كه به خواهان ضرري وارد شده باشد يا خبر اگر ماهيـت وجـه التـزام صـرفاً تنبيهـي باشـد.       

اصولاً مبلغ آن ولو اينكه بسيار سنگين باشد، نبايد قابل تغيير باشد؛ چرا كه در واقع مجازات ناقض عهـد ميباشـد   

نجبر و سالاري پور) گروه دوم معتقدند كه وجه التزام ماهيني ترميمي يا جبراني دارد و خسارتي است كه از .(ر

بابت ضرر به زيانديده به دليل نقض قرارداد پرداخت ميشود و مبناي دريافت خسارت ضرر رسيدن بـه خواهـان   

برخـي ديگـر معتقدنـد كـه وجـه      )١٣٩٢:٢است، نه سودي كه خوانده دريافت ميكند (حسيني مدرس و گلشني 

التزام داراي ماهيني دوگانه است و به تبع قصد مشترك طرفين مي تواند ماهيتي ترميمي يـا تنبيهـي داشـته باشـد     

رنجبر و سالاري پور و برخورد دادگاهها با شرط وجه التزام از اين منظر كه ماهيت تنبيهي با ترميمي داشته باشد 

دو دسته تقسيم مي گردند؛ به طوري كه دسته اول معتقدند با وجـود اينكـه در    متفاوت است. اين گروه خود به

اعمال خارت تنبيهي در موضوع نقض قراردادها اختلاف نظر وجود دارد در رو به موجود در مـوارد بسـياري از   

زام شمرده شـود.  جمله در قرارداد وام يا قرارداد استخدام اين امر پذيرفته شده است و مي تواند از اقسام وجه الت

قـانون   ٢٣٣و  ٢٣٢،  ١٠طبق اين نظريه گنجاندن خسارت تنبيهي به صورت شرط در قرارداد بـا توجـه بـه مـواد     

مدني صحيح است. دسته ديگر ضمن پذيرش اين نظريه، صحت شرط وجـه التـزام بـا ماهيـت تنبيهـي را مـورد       

بـه شـرايط قـرارداد و قصـد مشـترك طـرفين جنبـه        ترديد قرار داده و معتقدند هرگاه ماهيت وجه التزام با توجه 

تنبيهي پيدا كرد شرط مذكور نامشروع و بي اثر است؛ زيرا طرفين نمي تواننـد بـه موجـب قـرارداد يكـديگر را      



 ١٢  يار قانونعلمي  فصلنامه      

 مجازات نمايند و اين امر بر خلاف نظم عمومي ميباشد (قاسم زاده و ديگران ) 

 بخش چهارم: مباني تعديل وجه التزام 

 تفسير در پرتو كل قرارداد  بند اول: اصل 

پس از بررسي و تحليل ماهيت وجه التزام برخي دادگاهها با اين اعتقاد كه در حقوق ايران، اصل بـر ترميمـي   

) يا اين امر يعني ١٣٩٢:١٢بودن خسارت و اعاده وضع زبان ديده به حالت سابق است (قاسمي حامد و ديگران (

طرفين استنباط ميگردد براي تعديل وجه التزام به اصل تفسير در پرتـو  ترميمي بودن وجه التزام از قصد مشترك 

كل قراردد اصل يكپارچه نگري به قرارداد استناد ميكنند اصل مذكور با يكي از قديمي ترين قواعد تفسـير كـه   

اصـول  همه قرارداد بايد در نظر گرفته شود در آميخته است و به طور مرتب در تفسير قوانين بـه كـار ميـرود در    

UNIDROIT  تحت عنوان همه شروط بايد تأثير داده شوند ذكـر گرديـده اسـت . در     ٥٤قيد مشابهي در ماده

واقع احتياط بر اين است كه هر اصطلاحي بايد با توجه به متنش مورد توجـه قـرار گيـرد؛ زيـرا يـك اصـطلاح       

اهـد مانـد و مسـتقل از سـاير اجـزاي      زماني كه جدا از متن مورد بررسي قرار گيرد از معناي واقعي خود دور خو

قرارداد مورد ارزيابي قرار نگيرد؛ بلكه تفسير صحيح آن است كـه شـرط يـا عبـارت مـورد نظـر در قـرارداد بـه         

صورت منفك و جداي از ساير اجزاي قرارداد مورد ارزيابي قرار نگيرد بلكه بايـد بـا در نظـر گـرفتن مجمـوع      

سياق آن اقدام به رفع ابهام كرد . در اين خصوص رأي صادره از شعبه  شروط مندرج در قرارداد و حتي زمينه و

بـا خواسـته مطالبـه     ١٣٩٧ဂ٧ဂ١٥مـورخ   ٩٧٠٩٩٧٠٢٧٠٤٠١٠٩٦دادگاه تجديد نظـر اسـتان تهـران بـه شـماره       ٥٩

قـرارداد مشـاركت در سـاخت مـورخ      ٥مـاده   ٢٤خسارت ناشي از عدم انجام تعهدات قـراردادي موضـوع بنـد    

١٣٩٣ဂ٤ဂي بر استدلال اصل تفسير در پرتو كل قرار داده است و دادگـاه در رأي صـادره خـود اسـتدلال     مبتن ٢٢

كرده است. ..... نظر به اينكه تعهد تجديد نظر خواندگان به عنوان سازندگان بنا در قبال تعهد تجديـد نظرخـواه   

ارتباط حكايت از نقض تعهـد   به عنوان مالك تنظيم شده و سابقه اختلافات طرفين و آراي متعدد صادره در اين

و تحمل ضمان تاجراي قراردادي و عواقب قانوني مرتبط با آن از سوي تجديد نظر خـواه دارد؛ بـه طـوري كـه     

شـعبه   ٩٦ဂ١٠ဂ٢٣مـورخ   ١٤٣٨از ايـن شـعبه در مقـام تأييـد دادنامـه شـماره        ٩٧ဂ١ဂ٢٩مورخ  ١٠٦دادنامه شماره 
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بر محكوميت تجديد نظر خواه به تحويل اصل سند مالكيت و دادگاه عمومي حقوقي تهران دلالت  ٢٠٨محترم 

اعطاي وكالت كاري و انتقال دو دانگ از شش دانگ مشاع ملك به نام تجديد نظر خوانـدگان دارد و دادنامـه   

دادگاه تجديد نظر استان تهران سند حكايت ديگري از نقض تعهد  ٥شعبه محترم  ١٣٩٧ဂ١ဂ١٩مورخ  ٣٣شماره 

است و با اين وصف مأخوذ نمودن طرف مقابل به ايفاي تعهدات قراردادي و تحمل ضـمانت  تجديد نظر خواه 

اجراي آن خلاف اصول عدالت انصاف و اصل تفسير در پرتو كل قـرارداد ميباشـد كـه بـه موجـب آن تجزيـه       

. تعهدات قراردادي و تمسك به بخشي از آن از سوي متعهدله فارغ از تعهدات بـر عهـده وي غيـر موجـه اسـت     

زيرا تعهدات مندرج در قرارداد مشابه حلقه هاي يك زنجير هدف مشتركي را تعقيب نموده و انفكاك بين آنها 

نظم موجود و هدف غايي قرارداد را مخدوش مي سازد.... بدين ترتيب دادگاه مذكور تجديد نظـر خـواه را بـه    

 ست. دليل كوتاهي در انجام تعهد خود مستحق مطالبه خسارت قراردادي ندان

 مباني اين اصل به شرح ذيل است: 

قـانون مـدني    ١٩٤الف) در قوانين ما اصل كلي نگري به قرارداد اصلي ناشناخته نيست و به طور مثال در ماده 

 بدان اشاره گرديده است. 

ب) در حقوق ايران اصل بر متابعت از خواست و اراده طـرفين در تفسـير قـرارداد اسـت و طـرفين در ايجـاد       

د، آن را به عنوان مجموعه اي واحد متعلق قصد خود قرار داده اند نه اينكه تنها به بخشي از قـرارداد نظـر   قراردا

داشته باشند و به مفاد ساير اجزاي آن را بي توجه باشند. پذيرش اين مبنا داراي آثار مهمي است كه مسـتقيماً در  

 )١٣٩٠:١٨٥تفسير قرارداد مؤثر است (كاتوزيان، 

قاعده فقهي اعمال الكلام أولى من اهماله هيچ يك از اجزاي قـرارداد را نبايـد مهمـل و بيهـوده      ج) بر اساس

تلقي كرد؛ زيرا تمام عناصر و بخشهاي عقد به طور يكسان مدنظر طرفين معامله قرار گرفته است و بـراي ايشـان   

يا رفع ابهام از ساير بخشـها نيـز مـدد    مهم بوده است. بنابراين ميتوان از تمام اجزاي موجود در قرارداد در توجيه 

 ) ١٣٦٤،٥گرفت (امامي، (
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از قاعده فقهى العقود تابعه للقصود نيز ميتوان در اثبـات اصـل تفسـير در پرتـو كـل قـرارداد بهـره گرفـت          )د

قانون مدني و نظريه تقدم اراده باطني كه مبناي پذيرفته شده در حقـوق   ١٩١) بر اساس ماده ١٤١٣:٥١٦(گيلاني

ان اســت. الفــاظ و عبــارت بــه كــار رفتـه در قــرارداد تنهــا نقــش كاشــفيت از اراده بــاطني دارنــد.(كاتوزيان  ايـر 

) و مادامي معتبرند كه با اراده باطني متعارض نباشند. بنابراين بايد گفت در حقوق ايران قصد طرفين ١٣٩٥:٢٣٢

ز آن كل قرارداد و تمام شرايط پيراموني آن در قرارداد به عنوان مجموعه اي واحد متبلور است و در رفع ابهام ا

 )١٣٨٩:٢٣٣مدنظر خواهد بود( شعاريان ستاري و ترابي

برخي دكترين حقوقي اصل تفسير در پرتو كل قرارداد را پذيرفته و با استناد به قانون مدني فرانسه بيان كـرده  

رت گرفته باشد. دادگاه مي تواند اند كه هرگاه قسمتي از تعهد انجام شده ولي تخلف نسبت به بعضي ديگر صو

) بـا ايـن   ١٣٩٥:٣١٥وجه التزام را نسبت به قسمت تخلف از تعهد صورت گرفته معين كند (جعفـري لنگـرودي   

توضيحات دادگاه ميتواند به اصل مذكور كه داراي پشتوانه فقهي و قانوني است و از اراده طـرفين نيـز اسـتنباط    

قانون آيين دادرسـي   ٣سي يعني رأي ميتواند مستند به اصول باشد، و ماده قانون اسا ١٦٦ميشود در راستاي اصل 

 مدني يعني كامل نبودن ماده قانوني با توجه به اوضاع و احوال حاكم بر قرارداد، استناد نمايد.

 بند دوم: قاعده عدل و انصاف 

ات از عمـوم مكلفـين   اساس تكوين وتشريع بر عدل و انصاف استوار است. خداوند متعـال در آيـات و رواي ـ  

خواسته كه عدل و انصاف را پايه و اساس كار خود قرار دهند و به آن عمل كنند. مقصود از عدل و عدالت اين 

است كه شارع در تمام احكام اعم از عبادات و معاملات عدالت را رعايـت كـرده و هـيچ حكـم ظالمانـه اي را      

ر ونفى عسر و حرج قاعده عدل مي باشد (محامـد) محـل   تشريع ننموده است. اساس و مبناي قواعد فقهي لاضر

اين قاعده جايي است كه حس برقراري موازنه حقوق در انسان تحريك شود و حكم عقل و وجـدان در چنـين   

) قاضي در مقام اجراي حكم بايد  ١٣٩٠:٣١٥صورتي قاعده عدل و انصاف را تشكيل ميدهد (جعفري لنگرودي

-٣٣ ١٣٩٠گذرد و شرط را چنان معنا كند كه از انصاف دور نباشـد . (كاتوزيـان   تلاش كند از ظاهر مفاد عقد ب

) قاضي بايد شروط گزاف و ناعادلانه را تعديل كنـد و تعـديل قـوانين بـر اسـاس عـدالت نيـاز بـه تصـريح          ٣٢٠
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ودن ) قضات از عدالت و انصاف به عنوان قاعده بر مبناي ترميمي ب ـ١٣٩٨:٨٨قانونگذار ندارد (حاتمي و صادقي

وجه التزام در راستاي تعديل آن استفاده ميكنند در خصوص معرفي عدالت به عنوان يك قاعـده اخـتلاف نظـر    

) ولي برخي معتقدند زماني كه فقيه، قاضي يا حقوقدان عدالت را ١٣٩٣:١٥٦وجود دارد (صادق زاده طباطبايي (

كه هماننـد برخـي از فقهـا، نـه تنهـا بـه اسـتناد        به مثابه اصل و قاعده برتر در كنار استنباط تلقي كند روشن است 

قاعده عدالت مبادرت به صدور حكم با فتوا ميكند بلكه همان گونه كه خواهيم ديد. يا ترازوي عدالت ميتوانـد  

مطلقي را مفيد يا مفيدي را مطلق كند. علاوه بر اين در پاره اي از موارد مجتهد ميتواند گستره حكم را با اسـتناد  

) با اين وصف برخي دادگاههـا بـا اعتقـاد بـه ماهيـت      ١٣٨٨:٤مذكور محدود يا وسيع تر كند (اصغري،به قاعده 

ترميمي وجه التزام بر مبناي نظم عمومي اقتصادي و با استفاده از قاعده مذكور سعي ميكننـد تـا خسـارت تعيـين     

در شـده از شـعبه سـوم دادگـاه     نشده را به عدالت نزديك كرده و به نوعي تعادل قراردادي ايجاد كنند. رأي صا

ريـال از   ٥٠٠٠٠٠عمومي حقوقي شهرستان لنگرود در خصوص پرداخت خسارت تا خير در انجام تعهد روزانه 

لغايت اجراي حكم مبتني بر استدلال فوق است. و چنين مقـرر ميـدارد.... بـا توجـه بـه اوضـاع و        ٩٣ဂ٦ဂ١تاريخ 

تزام بالغ بر چهل و دو ميليون تومان و مبلغ اصل دين نسبت بـه آن  احوال حاكم بر قرارداد كه ميزان مبلغ وجه ال

بسيار فاحش ميباشد دادگاه نمي تواند با تكيه بر وجدان وشرف قضايي خويش عدالت را ناديده بگيرد و تنها به 

مدني قانون  ١١٥٢قانون مدني ، ترجمه ماده  ٢٣٠اصل حاكميت اراده و آزادي قراردادي توجه نمايد؛ زيرا ماده 

قانون فرانسه مي باشد كه قاضي نمي توانست مبلغ را كاهش يا افـزايش دهـد و مـاده قـانوني مـذكور در       ١٨٠٤

اصلاح گر ديده و طبق آن دادگاه ميتواند با توجه به اوضـاع و احـوال حـاكم بـر قـرارداد       ١٩٧٥فرانسه در سال 

اصلاح نگر ديده و بر مبنـاي اصـل حاكميـت     قانون مدني ايران ٢٣٠مبلغ را تعديل نمايد. درست است كه ماده 

اراده است ولي با توجه به اوضاع و احوال حاكم بر قرارداد صدر الذكر، قاعده عدالت ميتوانـد مـاده مـذكور را    

تعديل نمايد. لذا دادگاه در خصوص خسـارت تـاخير تأديـه بـه جـاي خسـارت قـراردادي بـه خسـارت قـانوني           

نده به پرداخت خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسـيد بـه اسـتناد مـاده     تمسك جسته و حكم به محكوميت خوا

قانون آيين دادرسي مدني بر مبناي نرخ تورم اعلام شده از سـوي بانـك مركـزي صـادر مـي نمايـد...! در        ٥٢٢

تحليل رأي يادشده ميتوان اينگونه استدلال كرد كه با عنايت به اصل چهلم قـانون اساسـي و در راسـتاي اعمـال     
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اعده عدالت هرگاه دادگاه با لحاظ اوضاع و احوال حاكم بر قرارداد مبلغ شرط وجه التـزام را نامتناسـب بدانـد    ق

اصـلاحي   ١١٥٢مبلغ مذكور را به مبلغ زبان واقعي با معقول و متناسب تقليل ميدهد و ايـن امـر از عبـارت مـاده     

ين قاعده نيز محدوده و چارچوبي معين مي گردد . قانون فرانسه نيز قابل برداشت است و از اين رو براي اعمال ا

قـانون مـدني    ٢٣٠استدلال دادگاه مذكور از اين منظر قابل دفاع است كه تفسير يك ماده قانوني همچون مـاده  

كه اطلاق دارد نبايد در تضاد با ساير اصول مسلم حقوقي از جمله عدالت معاوضي عقلايي بـودن امـور تـوافقي    

بايد  ٢٣٠بارت ..... در صورت تخلف متخلف مبلغي به عنوان خسارت تأديه نمايد..... در ماده باشد. از اين رو ع

بدين صورت تفسير گردد كه ميان تخلف و مبلغ خسارت، بايد تعادل نسبي وجود داشته باشد و قانونگـذار كـه   

لت و تعادل به صورت ضمني حكيم و عادل است، قطعاً چنين امري را تأييد مينمايد و قطعاً در ماده مذكور، عدا

و مستتر وجود دارد كه بايد مدنظر قرار گيرد. اگر عدالت و انصاف يـك قاعـده باشـد يعنـي در عـرض قواعـد       

ديگر است و وقتي در عرض قواعد ديگر باشد، يعني هم تراز با قواعد ديگر است و ممكن است گاهي بر ساير 

اين رو عدالت بايد در طول قواعد ديگر باشد و در واقع مبنـاي  قواعد غلبه كند و گاهي نيز مغلوب واقع شود از 

تمام قواعد و قوانين قرار گيرد. جايگاه اصل عدالت در فقه بدين معناست كه هر حكـم شـرعي از ناحيـه شـارع     

براي بندگان خدا بر محور عدل است و حكم مشتمل بـر ظلـم يـا غيـر عـدل حكـم شـرعي نمـي باشـد. فقيـه و           

ن استنباط چنانچه به حكمي دست يابد كه منطبق با عدالت نباشد بايد استنباط خود را تخطئـه  حقوقدان در جريا

 ) ١٣٩٧:٢٥٧كند و مطمئن گردد كه در مسير مزبور مرتكب خطا شده است.(محقق داماد ،

 بند سوم: نامشروع و غرري دانستن شرط وجه التزام گزاف 

 ٢٣٢م عمومي و اخلاق حسنه منافي باشـد. مقصـود مـاده    شرط نامشروع شرطي است كه با قوانين امري يا نظ

قانون مدني تنها حمايت از قانون در برابر قراردادهاي خصوصي نيست و قـانو نگـذار بـا بـه كـاربردن اصـطلاح       

). در واقع شرطي كه بـه  ٣٠٤:  ١٣٨٧خواسته است اخلاقي بودن شروط را نيز تأمين كند.(كاتوزيان، » نامشروع«

مه مي زند و نظمي را كه لازمه حسن جريان امور اداري، سياسي يا اقتصادي يا حفـظ خـانواده   منافع عمومي لط

) موجــب برانگيختــه شــدن وجــدان اجتمــاعي گــردد.( كاتوزيــان، ١٣٢ش  ١٣٨٨اســت بــرهم زنــد (كاتوزيــان 

) خلاف عدالت و انصاف نيز هست و شرطي كه خلاف عدالت باشد، ظلـم اسـت و ظلـم در شـرع و     ١٣٨٧:٥٢
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كام الهي محكوم به رد است. برخي دادگاهها شرط وجه التزام گزاف را شرطي غرري محسوب و به عنـوان  اح

 شرط ناشروع تلقي ميكنند. 

در خصوص تعيـين   ١٣٩٢ဂ١٢ဂ٢٧مورخ  ٩٢٠٩٩٧٠٩٠٩١٠٠٣٨٥رأي شعبه سوم ديوان عالي كشور به شماره  

. از آنجـا كـه طبـق مقـررات قـانون مـدني از اوصـاف        وجه التزام بيش از ثمن معامله اينگونه استدلال ميكند ....

) ٢٣٣و خـلاف مقتضـاي عقـد بنـد يـك مـاده (       ٢٣٢مـاده   ٣شروط مندرج در عقود اين است كه نامشروع بند 

نباشد، عدم تعادل بارز و غير متعارف ارزش عرفي عوضين در عقـود معاوضـي يـا اشـتراط شـرطي كـه موجـب        

ضـرري و غربـي و دارا شـدن غيـر عادلانـه و شـبيه آن مثـل غـرور و         تملك پيش از آن گردد از مصاديق شرط 

اضرار در خود عقد است و طبق موازين فقهي تا مشروع است.... بر خلاف طرفداران بطـلان شـرط وجـه التـزام     

گزاف به علت نامشروع بودن آن تعديل شرط مزبور داراي پشتوانه فقهـي اسـت. مهمتـرين پشـتوانه آن جريـان      

ست كه مبتني بر نفي دشواري در قراردادهاست مقتضاي قاعده اين است كـه آن ميـزان از حكـم    قاعده ميسور ا

كه موجبات عسرت و تنگدستي مكلف را به دنبال دارد معور و برداشته مي شود و از اين رو وجه التـزام را كـه   

ميـزان تـوان متعهـد در     اجراي قرارداد ميباشد با توجه به اوضاع و احوال قرارداد ميتوان تعـديل كـرد. تشـخيص   

اجراي قرارداد با دادگاه اسـت كـه بـا لحـاظ شـرايطي قـرارداد را مـورد بـازبيني قـرار داده و بـه تعـديل حكـم             

 ) ٤١٧-٤٢٧ ١٣٩٨ميدهد.(محقق داماد، 

 بند چهارم: قاعده فقهي اكل مال به باطل 

مبـالغ هنگفـت وجـه التـزام      اگر معلوم شود متعهد له هيچ هزينه اضافي و ضرري متحمل نشده است دريافـت 

). ٦٨، ص ٣نوعى اكل مال به باطل است. باطل به معناي بدون عوض و بلا استحقاق اسـت. (طبرسـي ،بـي تـاج     

اين قاعده به عنوان يكي از منابع تعهد در اكثر كشورها پذيرفته شـده اسـت و اسـتفاده بـدون جهـت قـانوني يـا        

ياري از مواد قانون مدني در خصوص منع دارا شدن بدون جهت قراردادي منع شده است. قاعده مزبور مبناي بس

است. طبق اين قاعده با افزايش دارايي يكي دارايي ديگري كاهش مي يابد و يا هزينه اي به نـاحق بـر ديگـري    

قانون اساسـي دولـت موظـف     ٤٩تحميل ميشود كه اين افزايش دارائي من غير حق و ناعادلانه است. طبق اصل 
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) خسارتي كـه  ٢٧-٥٣، ص ١٣٩٥نامشروع را اخذ و به صاحب آن برگرداند. (سليماني و ديگراناست ثروتهاي 

گزاف و اجحاف آميز است مبتني بر ناحق ميباشد و براي قاضي حق تعديل جهت مبارزه بـا آن در نظـر گرفتـه    

ص  ١٣٩٠ شده و چنين شرطي مصداق كسب ثروت نارواست و از درجه اعتبار ساقط اسـت.(كربلايي آقـازاده،  

١٢٤-١٢٩  ( 

 بند پنجم: بناي عقلا 

شروط و قراردادهاي غير منصفانه و ناعادلانه موافق بناي عقلا نيستند و نامشروع و مخـالف بـا قاعـده عـدل و     

) اگر انگيزه درج وجـه التـزام كيفـر باشـد و ايـن انگيـزه بـه حـدي         ١٣٩٤انصاف اند عيسي تفريشي و ديگران (

د كه به ماهيـت خسـارتي وجـه التـزام لطمـه وارد كنـد ديگـر ايـن مبلـغ وجـه التـزام            نامتعارف و غير معقول باش

محسوب نمي شود و طبق بناي عقلا بايد تناسب عقلايي بين مبلغ وجه التزام وخسـارت محتمـل الوقـوع وجـود     

د كـه  داشته باشد. عدم تناسب با قصد مشترك طرفين نيز سازگار نيست مبلغ وجه التـزام بايـد بـه گونـه اي باش ـ    

عنوان خسارت بر آن صدق كند. در واقع توافق بر امري كه متكي بر احتمالات نامتعارف است خود امري غيـر  

 )١٣٩٢:٨٨عقلايي و غرري است.( حاتمي و صادقي

 بند ششم: اخلاق حسنه و نظم عمومي اقتصادي 

ق حسنه رعايت شود.( جعفري علاوه بر مرحله وضع قانون بايد در مرحله اجرا و تفسير قانون نيز موازين اخلا

) در جايي كه شرط غير منصفانه است و بر مالك هيچ خسـارتي وارد نشـده يـا    ٢١٩، ص ١، ج ١٣٧٨لنگرودي 

ناچيز است دريافت مبالغ هنگفت مذموم و ناپسند اسـت و خـلاف اخـلاق حسـنه مـي باشـد. (عيسـي تفرشـي و         

فرضي است كه طرفين در انعقـاد قـرارداد شـرايط     ) به نظر مي رسد قدرت الزام اين حكم در١٣٩٤:٤٥ديگران،

يكسان و برابر داشته باشند، لذا در فرضي كه يكي از طرفين تحت تاثير قدرت اقتصادي طرف ديگـر قـرار دارد   

) نظم عمومي عاملي اسـت كـه دامنـه    ١٣٩٥:٧٧نمي توان به استناد اين ماده قاضي را از تعديل منع كرد (صفائي 

را تا آنجايي كه با مصالح و منافع عمومي يك جامعه در تعارض باشد، محدود مي كند .  اصل آزادي قراردادي

نا عادلانه بودن مفاهيمي مشابه غير منصفانه وخلاف وجدان و اخلاق حسنه دارد براي مثال اگر بـراي تـأخير در   
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يـا در صـورت تـأخير در    تحويل مجتمع ساختماني وجه التزام معادل روزانه دو برابر قيمت كل پروژ تعيين شود 

تنظيم سند رسمي مبلغي معادل يك دوم قيمت ملك پرداخت شود. معيار غير عادلانه بودن، نوعي است هرگـاه  

مبلغ وجه التزام به نوعي باشد كه چهره عدالت معاوضي را نقض كند و خـلاف نظـم عمـومي اقتصـادي باشـد،      

يت تعديل وجه التزام موجب سـوء اسـتفاده طـرف    ) ممنوع١٣٩٢:٨٥ظالمانه محسوب ميشود. (حاتمي و صادقي 

قوي قرارداد از ناتواني ضعيف ميشود و بر خلاف اخلاق حسنه است و موجب بهره برداري نامشـروع ميشـود و   

خلاف عدالت معاوضي است زماني كه تعادلي بين خسارتي كه وارد شده و ما به ازاني كه پيش بيني شده است 

 ) ١٩٢-١٩٦، ص  ١٣٩٠شه دار شده است. (كاتوزيان وجود ندارد عدالت معاوضي خد

 بند هفتم: استناد به قواعد ديگر  

قـانون مسـئوليت    ٤با استناد به قوانين ديگر ميتوان قابليت تعديل وجه التزام را استدلال كرد بـه موجـب مـاده    

د يا از ميـزان آن بكاهـد.   مدني به اين صورت كه اگر تاخير قابل اغماض باشد دادگاه وجه التزام را ناديده بگير

) به طور مثال اگر پروژه ساختماني با تأخير تكميل و تحويل داده شود نبايد معـادل نيمـي از   ١٣٩٠:٧٠(كاتوزيان

قـانون   ٤٤قانون اجراي سياستهاي كلي اصـل   ٤٥عوض قرارداد به عنوان وجه التزام دريافت شود. به استناد ماده 

ردن سوء استفاده قدرت اقتصادي از طريق تحميل شروط غير منصفانه و و ممنوع اعلام ك ١٣٧٨اساسي مصوب 

قانون تجارت الكترونيك كه اعمال شروط غير منصفانه به ضرر مصرف كننـده را بـي اعتبـار دانسـته و      ٤٦ماده 

قانون تجارت كه امكان تعديل مسئوليت در موارد تدليس يا تقصير عمده متصدي را پيش بيني كـرده   ٣٩١ماده 

قواعد لا ضرر و نفى عسر و حرج كه در فصل پيش ذكر شد. بايد امكان تعديل را پذيرفت (پاسيان و ديگران و 

١٣٩٣:٢١٠ ( 
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 بخش پنجم: قابليت اجراي شرط وجه التزام 

 بند اول: اقسام تعديل 

 . تعديل قراردادي ١

ورد پـذيرش قـرار مـي دهنـد و     طرفين قرارداد پس از توافقات لازم شرط وجه التـزام را در قـرارداد خـود م ـ   

همانطور كه بيان شد اين نشأت گرفته از حاكميت اراده ميباشـد در نتيجـه همـان دو اراده اي كـه ايجـاد كننـده       

چنين شروطي بوده اند نيز ميتوانند هم شرط وجه التزام و هم اصل قرارداد را اقاله نمايند و يا با توجه بـه شـرايط   

ل نمايند و به نوعي قرارداد را اصلاح مي نمايند. طرفين قـرارداد معمـولاً يـا در    خاص و دلايل ديگر آن را تعدي

متن قرارداد تعديل و اصلاح آن را پيش بيني ميكنند و با ميتوانند پـس از انعقـاد عقـد و در قالـب يـك قـرارداد       

 جداگانه در خصوص تعديل وجه التزام و شرايط آن به تراضي برسند. 

تعديل كه از آن به عنوان تعديل قراردادي نام برده ميشود خود نيز ناشي از حكومت اراده بنابراين اين نوع از 

و قصد مشترك طرفين ميباشد در نتيجه در نفوذ و اعتبار چنين تعديلي خواه در ضمن عقد اصـلي باشـد و يـا در    

اين طـرفين ميتوانـد يـا در    قراردادي جداگانه به قرارداد اصلي اضافه گردد هيچ گونه ترديدي وجود ندارد. بنابر

ضمن قرارداد اصلي و يا در قراردادي جداگانه پيش بيني نمايد كه اگر با توجه به شرايط و نوسـانات اقتصـادي   

مبلغ وجه التزام بسيار ناچيز گردد و يا به طور گزاف و ناعادلانه بسيار افزايش يافت طرف ذي نفع ميتوانـد مبلـغ   

يط عدالت و انصاف منطبق سـازد. در كوتـاه سـخن ميبايسـت گفـت وجـه التـزام        مزبور را تعديل نمايد و با شرا

قراردادي قابل تعديل قراردادي ميباشد و اراده طرفين و قصد مشترك آنها نقش بسيار پـر رنگـي در ايـن زمينـه     

 دار است. 

 .تعديل قانوني ٢

مي باشد كـه   ٢٣٠كرده است ماده بيان گرديد كه تنها ماده اي كه در رابطه با وجه التزام به صراحت صحبت 

 ١١٥٢در اين ماده عنوان شده است كه تعديل وجه التزام پذيرفته نمي باشد. اين ماده با توجه بـه اينكـه از مـاده    
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قانون مدني فرانسه اقتباس شده است اما هرگز در اصلاحات بعدي كه در قانون فرانسه به وجود آمـد. قـانون مـا    

مـيلادي   ١٩٧٥همراه قانون مدني فرانسه پيش نرفت زيرا قانونگذار فرانسـه در سـال   ق.م. همگام و  ٢٣٠در ماده 

قانون مدني هرگز دستخوش اين دگرگـوني و تحـولات    ٢٣٠تعديل وجه التزام غير عادلانه را پذيرفت اما ماده 

ونه تعديل وجه ، هرگ٢٣٠نگرديد. به همين علت برخي از حقوقدانان از قبيل دكتر حسن امامي با عنايت به ماده 

التزام را مخالف صريح ماده مذكور مي دانند. اما در واقع بايد بپذيريم كه در شرايط كنوني تعديل وجـه التـزام   

كمك بيشتري به تحقق عدالت و جلوگيري از سوء نيتها مينمايد و بايد به دنبـال يـك راه حـل قـانوني در ميـان      

اتر شدن حقوق و قوانين خود بـرداريم. در همـين رابطـه يكـي از     قوانين خود باشيم تا گامي بلند در راستاي پوي

قـانون مـدني (يعنـي     ٩٧٥و  ٩٠٦حقوقدانان بيان ميكند چنانچه شـرط وجـه التـزام را بتـوان از مصـاديق مـادتين       

صرفنظر كردن حريت و آزادي در حدودي كه مخالف اخلاق حسنه است) قلمداد نمود در واقـع كـلان بـودن    

موجب ميشود كه وضـع اقتصـادي مشـروط عليـه را بـه خطـر انـدازد. دادگـاه مـي توانـد بـراي             مبلغ وجه التزام

پيشگيري از چنين خطراتي مبلغ وجه التزام را تعديل و تقليل دهد. اما در مورد چنين نظري كـه پـذيرش آن بـه    

خصوصي ميباشـد   مراتب دشوار و دور از ذهن است بايد عنوان داشت كه شرط وجه التزام از جمله قراردادهاي

در نتيجه شرط مربوط به عدم مخالفت قرارداد با اخلاق حسنه و نظم عمومي از شرايط اعتبار وجـه التـزام اسـت    

 ٤ولذا فقدان شرايط اعتبار وجه التزام موجب بطلان شرط تا حدي است كه مغاير نظـم عمـومي باشـد. در مـاده     

هرگـاه   -١زان خسارت را در مـوارد زيـر تخفيـف دهـد:     قانون مسووليت مدني آمده است كه دادگاه ميتواند مي

جبران آن موجب عسرت و تنگدسـتي وارد   -٢وقوع خسارت ناشي از غفلتي بوده كه عرفاً قابل اغماض باشد و

ق.م. از طريق مواد ديگـر ايـن معضـل برطـرف      ٢٣٠كننده زبان باشد. بنابراين تلاش شده است تا با وجود ماده 

قانون مسئوليت مدني و اينكه آيا با استناد به اين  ٤ق.م.م ميباشد. در مورد ماده  ٤اد ماده شود كه يكي از اين مو

ماده و تحقق شرايط مطروحه در آن ماده امكان تعديل وجه التزام به وجود مي آيد يا خير؟ در مطالب آينده بـه  

د قـانوني مـا بـه صـراحت در     تفصيل صحبت خواهد شد. اما آنچه بايد در آخر بيان داشت اين است كه در مـوا 

مورد پذيرش تعديل وجه التزام و امكان اجراي آن صحبتي به ميان نيامده است و حقوقدانان تـلاش نمـوده انـد    

 كه با تفسير مواد قانوني ديگر راهي براي حل اين معضل پيدا نمايند. 
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 .تعديل قضايي ٣

تعديل وجه التزام هم بخشي از آن مي باشـد  در سيستمهاي حقوقي نوشته نقش قاضي در تعديل قرارداد ) كه 

را نپذيرفته زيرا در اين گونه سيستم ها تغيير تعهدات طرفين و متعـادل كـردن قـرارداد در صـلاحيت قانونگـذار      

است و قاضي به هيچ وجه و تحت هيچ عنواني ولو به نام اجراي عدالت حق كاستن و يا افزودن بر آن را ندارند 

به اجراي قانون است بايد قرارداد را نيز اجرا كند. اما بـديهي اسـت كـه رويـه قضـايي كـه       و همانگونه كه ملزم 

همواره بعنوان يكي از منابع مهم حقوق در تمـام سيسـتم هـاي حقـوقي پذيرفتـه شـده اسـت و حتـي در حقـوق          

ي داشـته  انگليس منبع درجه اول بحساب مي آيد معمولاً نقش مهمي در برطرف كردن كمبودها و نقائص قـانون 

و حتي گاهي قانونگذاران با تاسي از تحولات رويه قضايي اقدام به اصلاح قوانين كرده اند. شايسـته اسـت كـه    

محاكم كشور ما نيز همانند دادگاههـاي سـاير نظامهـاي حقـوقي تحـولي در ايـن زمينـه پديـد آورنـد تـا چنـين            

بدون ترديد اگر امكـان تعـديل بـراي قاضـي     كمبودي كه از اهميت بسيار بالايي برخوردار است، مرتفع گردد. 

وجود داشته باشد و از لحاظ نص قانوني مشكلي در اين زمينه وجود نداشته باشد قاضي ميتواند با در نظر گرفتن 

بسياري از موارد از قبيل شرايط حاكم بر اوضاع و احوال، فقر و بي سوادي طـرف معاملـه شـرايط اضـطراري و     

به تعديل چنين شرطي نمايد كه اين اختيار براي قاضي ميتواند مصالح كلي جامعه را  مواردي از اين قبيل، حكم

به همراه داشته باشد. بهتر آن است كه به شخص قاضي به عنوان فردي امـين در جهـت احقـاق حقـوق مـردم و      

 اجرا كننده و اعمال كننده قانون در كشور چنين حقي حتي به طور خفيف و استثنايي داده شود. 

 .رويه هاي جاري ٤

هرگاه شرط وجه التزام تمامي شرايط را از حيث صحت ايجاد داشـته باشـد بـدون ترديـد قابليـت اجـرا پيـدا        

خواهد نمود و چنانچه متعهد نتواند به تعهد خود در زمان مقرر عمل نمايد نسبت به پرداخت وجه التـزام مقـرر،   

ه التزام در تناسب صحيحي نسبت به خسارت واقعي قـرار  مكلف خواهد شد. در اين زمينه قطعاً هميشه ميزان وج

ندارد و مواردي پيش مي آيد كه مبلغ موضوع شرط بسيار گزاف و يا بسيار انـدك و نـاچيز مـي باشـد. لـذا در      

نظام هاي حقوقي مختلف در رابطه با اين موضوع رويه ي واحدي را اتخاذ نكرده اند. در ذيل به بررسـي رويـه   
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 ر رابطه با اجراي شرط وجه التزام به صورت كلي خواهيم پرداخت: هاي اتخاذ شده د

 الف) اصل اجراي بدون قيد و شرط شرط وجه التزام 

در رابطه با اصل اجراي مطلق شرط وجه التـزام شـرط كيفـري از اصـل حاكميـت اراده و توافـق و خواسـت        

شده است اما اساساً بايد اذعان داشـت در  طرفين قرارداد و احترام و عدم دخالت در توافقات آنها بسيار صحبت 

مواردي كه وجه التزام تعيين شده تناسب با خسارت واقعي ندارد و مقصود از چنين شرط وجـه التزامـي، تحـت    

فشار گذاشتن متعهد براي اجراي به موقع تعهد و تنبيه او در صورت عدم اجراي آن است. مي تـوان ادعـا كـرد    

در قرارداد هيچ يك از طرفين واقعاً اجراي چنين شرط گزافي را قصـد نكـرده    كه در زمان اندراج چنين شرطي

 اند. پس عدم اجراي آن از سوي دادگاه شايد با چنين توجيهي، مخالف با اصل حاكميت اراده نباشد. 

 ب) اجراي وجه التزام با حق تعديل 

اي حقوق عرفي، علاوه بر پـذيرش  در بسياري از كشورهاي تابع سيستم حقوق نوشته و البته برخي از كشوره

اصل اجراي شرط كيفري (وجه التزام) در شرايط خاص و معيني اختيار تعديل آن را به قاضي اعطا نمـوده انـد.   

اختيار چنين تعديلي بدون شك منوط است به اينكه مبلغ مندرج در شرط وجـه التـزام بسـيار زيـاد باشـد. چنـين       

تعابير نا معقول به نحو نامتناسبي بالا بودن و يا به نحو آشـكاري بـيش از   شرطي بسيار زياد در حقوق كشورها با 

اندازه معرفي گرديده است. در اين زمينه مسئله قابل بحث اين است كه ملاك نامتناسب بودن مبلغ وجـه التـزام   

احراز چيست؟ به نظر مي رسد پذيرش خسارت واقعي به عنوان ملاك مقايسه با وجه مندرج در شرط به منظور 

بيش از اندازه زياد بودن آن منطقي باشد زيرا هر چند بخشي از خسارت واقعي وارده به متعهدله ، از نظر قانوني 

قابل وصول نباشد حداقل انتظار متعهدله از اشطراط شرط وجه التزام جبران كليه خسـاراتي اسـت كـه در نتيجـه     

كه گاهي ممكـن اسـت بخشـي از خسـارات وارده بـه       نقض قرارداد متوجه او ميشود. هر چند بايد متذكر شويم

متعهدله به خاطر قصور شخصي او در كاستن خسارات حاصله باشد و گاهي نيـز اساسـاً بخشـي از خسـارات بـه      

لحاظ اين است كه متعهدله نيز در نقض قرارداد از سوي متعهد سهيم بوده و موجبات آن را فراهم آورده است. 

خش از خسارات واقعي كه بايد ملاك مقايسه با وجه مندرج در شـرط قـرار گيـرد    با تصور چنين فروضي اين ب
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 ناعادلانه ميباشد زيرا اين گونه خسارات اساساً انتساب پذير به فعل متعهد در نقض قرارداد نيست. 

 نتيجه گيري

عـدالت   تعديل وجه التزام در واقع كمك به شرايط پيش بيني نشده است كه ميتواند باعث خدشـه دار شـدن  

شود. با عنايت به گسترش درج شروط تحميلي و غير منصفانه در قرارداد و كامل نبودن يا نـاقص بـودن قـوانين    

در خصوص مبارزه با چنين شروطي و از طرف ديگر قرار گرفتن پيش بيني نشـده متعهـد در موضـع ضـعف بـه      

ختلاف فاحشي با خسـارت واقعـي دارد   هنگام اجراي قرارداد و رو به رو شدن با خسارت سنگين قراردادي كه ا

و نبودن راهكار مناسب قانوني تعيين و يافتن راه حل مناسب در اين مواقع را بيش از پيش ضروري مينمايـد كـه   

به نظر ميرسد مداخله دادگاه و به عبارتي عدالت قضـايي در احيـاي عـدالت معاوضـي بهتـرين گزينـه باشـد در        

ابريهاي اقتصادي و فني با اسـتدلال خـود بـر مبنـاي اصـول و قواعـد فقهـي        عدالت قضايي قاضي با ملاحظه نابر

موجود تعادل و توازن عرفي در حقوق و تعهدات طرفين را مجـددا بـه قـرارداد بـر ميگردانـد. بـا ملاحظـه آراء        

با  قانون مدني را كنار گذاشته و ٢٣٠دادگاهها در حوزه مبارزه با خسارات قراردادي، برخي قضات منطوق ماده 

تفسير ماده مزبور و با توجه به ماهيت ترميمي بودن وجه التزام با استفاده از ((اصل تفسير در پرتو كل قـرارداد و  

عدالت انصاف به عنوان يك قاعده)) و ساير اصول و قواعد به شرح پيش گفته سعي در تعديل شـروط مربـوط   

قـانون مـدني نمـي توانـد چيـزي جـز اجـراي         ٢٣٠به وجه التزام دارند. عدم تبعيت محض قضات از ظاهر مـاده  

رفتار خلاف قصـد مشـترك رفتـار خـلاف حسـن نيـت دارا       چون  عدالت و در محدوده محكوم كردن مواردي

شدن غير عادلانه و سوء استفاده از حق باشد. زماني كه مبلغ وجه التزام با خسارت واقعي تفاوت زيـادي وجـود   

مبلغ مورد توافق دشوار است در حقوق ايـران اصـل بـر ترميمـي بـودن       دارد پذيرش ممنوعيت دادگاه از تعديل

خسارت و اعاده وضع زبان ديده به حالت سابق است و نظر به تنبيهـي بـودن وجـه التـزام و حكـم بـه پرداخـت        

خسارت تنبيهي نوعا مورد پذيرش نيست و از آنجا كه نامشروع تلقي كردن شـرط وجـه التـزام گـزاف موجـب      

ه طرفين در ضمانت اجراي عدم اجراي تعهد است لذا تعديل چنين وجه التزامي عاقلانـه تـر و   حذف كامل اراد

 منطبق با اراده واقعي طرفين است. 
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 تهران، انتشارات ميزان و دادگستر.

ي ايران صفري، محسن، شاهنوش فروشاني، محمد عبدالصالح، توابع مورد معامله در فقه اماميه، حقوق مدن .٣٩

 وين، چاپ اول، تهران، دادگستر. ١٩٨٠و كنوانسيون بيع بين المللي كالا مصوب 

 ، ارشاد الاذهان، موسسه نشر اسلامي قم..١٤١٠علامه حلي، .٤٠

 ، حقوق تعهدات، جلد اول، نشر ميزان، چاپ اول،.١٣٧٨عبدالمجيد اميري قائم مقامي، .٤١

وليت مدني، فصلنامه ديدگاه هاي حقوقي، دانشكده ، قابليت پيش بيني ضرر در مسؤ١٣٨٤عزيزاالله فهيمي، .٤٢

 علوم قضايي و خدمات اداري، شماره سي چهارم و سي پنجم،

 ، حقوق مدني، انتشارات بحرالعلوم، چاپ اول،.١٣٧٣عدل، مصطفي،  .٤٣

 ، قابليت پيش بيني ضرر در مسووليت مدني، شركت سهامي انتشار، چاپ اول،.١٣٨٣غمامي،مجيد،  .٤٤

 ، قابليت پيش بيني ضرر در مسئوليت مدني، شركت سهامي انتشار.١٣٨٣غمامي ، مجيد، .٤٥

 .١. ج١٣٧قائم مقامي. عبدالمجيد. حقوق تعهدات. نشر ميزان. چاپ اول.  .٤٦

 ، الزام ها و مسئوليت مدني بدون قرارداد، چاپ اول، تهران، انتشارات ميزان.١٣٨٦قاسم زاده، مرتضي،  .٤٧

 مدني، چاپ اول، تهران، انتشارات دادگستر.، مباني مسئوليت ١٣٧٨قاسم زاده، مرتضي،  .٤٨

 ،  ٢بدون قرارداد، تهران، ميزان، چ مدني  ها ومسئوليت ،الزام١٣٨٧زاده، سيدمرتضي؛   قاسم .٤٩

 ، نشر بهنشر،.١، قواعد عمومي قراردادها، جلد١٣٦٨كاتوزيان، ناصر، .٥٠

 دوم.. ، ضمان قهري. مسووليت مدني. نشر دانشگاه تهران. چاپ١٣٦٩ كاتوزيان. ناصر. .٥١

 ، ضمان قهري. مسووليت مدني. نشر دانشگاه تهران. چاپ دوم..١٣٦٩كاتوزيان. ناصر.  .٥٢

 .٤، قواعد عمومي قراردادها، نشر شركت انتشار. چاپ دوم. ج ١٣٧٦كاتوزيان، ناصر، .٥٣

 ، قواعد عمومي قراردادها، جلد چهارم، شركت سهامي انتشار، چاپ سوم،.١٣٨٠كاتوزيان، ناصر  .٥٤

 ، ضمان قهري و مسووليت مدني، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم،.١٣٨٢ كاتوزيان، ناصر .٥٥

 ، عقود معين، جلد چهارم، شركت سهامي انتشار، چاپ چهارم،.١٣٨٢كاتوزيان، ناصر  .٥٦

 ، الزام هاي خارج از قرارداد، چاپ ششم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.١٣٨٦كاتوزيان، ناصر،  .٥٧

د عمومي قراردادها، جلد سوم، چاپ چهارم، تهران، انتشارات شركت سهامي ، قواع١٣٨٣كاتوزيان، ناصر،  .٥٨

 انتشار.



 ٢٨  يار قانونعلمي  فصلنامه      

، قواعد عمومي قراردادها، جلد چهارم، چاپ دوم، تهران، انتشارات شركت سهامي ١٣٨٣كاتوزيان، ناصر،  .٥٩

 انتشار.

 ميزان.، قانون مدني در نظم حقوقي كنوني، چاپ چهاردهم، تهران، انتشارات ١٣٨٥كاتوزيان، ناصر،  .٦٠

 ، اثبات و دليل اثبات، جلد اول، چاپ دوم، تهران، انتشارات ميزان.١٣٨٢كاتوزيان، ناصر،  .٦١

 ، تعارض قوانين در زمان، چاپ وم، تهران، انتشارت كانون وكلاي مركز.١٣٦٩كاتوزيان، ناصر،  .٦٢

 ، نظريه عمومي تعهدات، چاپ اول، تهران، نشر يلدا.١٣٧٤كاتوزيان، ناصر،  .٦٣

 ، ادله اثبات دعوا، چاپ اول، تهران، انتشارت ميزان.١٣٨٦كريمي، عباس،  .٦٤

 ، آيين دادرسي مدني، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد.١٣٨٦كريمي، عباس،  .٦٥

 ، حقوق تعهدات، گنج دانش، چاپ سوم،.١٣٧٨لنگرودي، محمد جعفر،  .٦٦

مكاسب)،  ، منيه الطالب (تقريرات درس ميرزاي نائيني در شرح ١٣٧٢نجفي خوانساري، شيخ موسي، .٦٧

 ه ه ج. ١٤٢١مؤسسه نشر اسلامي، ق 

 ، ترجمه موادي از قانون مدني فرانسه، نشر گنج دانش،.١٣٨٠نوري، محمد علي، .٦٨

،  ضمان در مسئوليت مدني. پايان نامه، دكتراي حقوق خصوصي ،دانشگاه ١٣٨١وحدتي شبيري، سيد حسن .٦٩

 تربيت مدرس.
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